به خدای بی مضایقگی
به استغنای بی خدائی

به لبخندی سرد و دور

که آسمان را از غصه پاک می کند

و بر تلألوی هر ستاره

گلی آبستن می کارد.

این همه گیجی از کدام شراب نخورده است

که در چشم های رنگی لب پر می زند

و کبوتران تشنه را به سیرابی میهمان می کند

عاشق درخت هاست
همسفر پرندگان کوچک تر از کف دست

که با هم بفرانسه عشق می کنند و

هراسی از گزمه ها ندارند.

ضیافت عشق و اندوه
خنده و اندوه

رقص و اندوه

نام ات پرندگان را به آواز می خواند

و در گلویت

هزار ایوب

به بغبغو نشسته اند.

شب شده است

یا من تاریکم؟

052223

